
 

 (1)رمزهاى موفقيت از نگاه امام على عليه السلام

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمه 

موجودی كمال جو است كه برای رسيدن به اين كمال همه امكانات در اختيار او  انسان 

»و آنچه در   ;( 1قرار گرفته است. »وسخر لكم ما فی السموات وما فی الارض جميعا منه « )

 « .آسمانها و زمين است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخت

بی شك در اختيار گرفتن همه امكانات بدان جهت است كه انسان مراتب كمال را  

بصورت صعودی طی كند و بيش از پيش به موفقيتهايی چه در ابعاد مادی و چه معنوی  

برای رسيدن به اهداف و خواسته های مورد نظر و چشيدن طعم شيرين   .دست يابد

موفقيت، شرايط و عواملی لازم است تا در سايه بكار بستن آنها، بهتر بتوان به آن اهداف  

دست يافت. در اين نوشتار از عواملی سخن می گوييم كه از منظر امام علی عليه السلام ما  

 .را در رسيدن به موفقيت كمك می كند

 .توفيق الهی 1

هر انسانی در انجام كارها، نيازمند عنايت و توفيق از جانب خداوند عالميان است و تا لطف  

الهی شامل حال او نشود، موفق به انجام كارها نخواهد شد و هر كوششی بدون توفيق الهی  

صورت گيرد، سودی نخواهد داشت. حضرت علی عليه السلام فرمودند: »لا ينفع اجتهاد  

 « .وششی كه با توفيق همراه نباشد سودی ندارد( ك2) ; بغير توفيق

از سوی ديگر هر كسی برای رسيدن به هدف و آرزوی خود نيازمند راهنماست، تا در  



طول مسير او را همراهی كند. توفيق الهی بهترين راهبری است كه انسان را به سوی خوبيها  

و كارهای خدا پسندانه رهبری می كند. به فرمايش حضرت علی عليه السلام: »لا قائد خير  

 « .( راهنمايی بهتر از توفيق وجود ندارد3) ;من التوفيق 

سفرای الهی نيز خود را بی نياز از توفيق الهی نمی دانستند و در همه حال از خدای منان  

خواهان آن بودند. قرآن كريم از قول حضرت شعيب عليه السلام می فرمايد: »وما توفيقی  

»توفيق من جز به خدا نيست. « اميرمؤمنان علی عليه السلام نيز در پاسخ به   ; ( 4الا بالله « )

 « .توفيق من جز به خدا نيست ;( 5)  به معاويه فرمودند: »وما توفيقی الا بالله  نامه ای

البته داشتن توفيق الهی نيازمند تلاش و كوشش است و تا تلاشی صورت نگيرد، خواستن 

توفيق الهی نه تنها پسنديده نيست، بلكه نوعی خويشتن را به سخره گرفتن است، چنان كه  

( 6) ; حضرت رضا عليه السلام فرمودند: »من سال الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزء بنفسه

توفيق را مسئلت نمايد، ولی كوشش نكند، خود را به تمسخر گرفته   كسی كه از خداوند

 « .است
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اطاعت از خداوند و دينداری، اولين پايه رستگاری است. رسول مكرم اسلام صلی الله عليه  

و آله همين كه برای اولين بار در ميان مردم ظاهر شد و بعثت خود را آشكار كرد، فرمود:  

مردم! بگوييد »لا اله الا الله « تا رستگار شويد. اميرمؤمنان عليه السلام نيز از خداوند سلامت  

دين را طلب می نمود و می فرمود: »نساله المعافاة فی الاديان كما نساله المعافاة فی   در

( از او سلامت در دين را خواهانيم آنگونه كه تندرستی را از او درخواست  7) ;الابدان

 « .داريم



دينداری و تقوای الهی از جمله عواملی است كه انسان را در رسيدن به آرزوهای دنيوی و  

اخروی و كسب موفقيتها كمك می كند. علی عليه السلام در اين باره می فرمايد: »فان  

( همانا 8) ;تقوی الله مفتاح سداد و ذخيرة معاد و عتق من كل ملكة و نجاة من كل هلكة

در بسته، و ذخيره رستاخيز و عامل آزادگی از هرگونه بردگی و  ترس از خدا كليد هر  

 « .نجات از هرگونه هلاكت است

امام علی عليه السلام در جای ديگری درباره نقش تقوی و دينداری در رساندن انسان به  

 :اهداف و رفع مشكلات می فرمايند

هَا وَ احْلوَْلَتْ لَهُ  » ِ دَائِدُ بعَْدَ دُنوُ  فمََنْ أخََذَ بِالتَّقْوَى عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّ

الْْمُُورُ بعَْدَ مَرَارَتِهَا وَ انْفرََجَتْ عَنْهُ الْْمَْوَاجُ بعَْدَ ترََاكُمِهَا وَ أسَْهَلَتْ  

عَابُ بعَْدَ إِنْصَابهَِا وَ هَطَلَتْ عَلَيْهِ الْكَ  رَامَةُ بعَْدَ قحُُوطِهَا وَ لَهُ الص ِ

رَتْ عَلَيْهِ الن عَِمُ بعَْدَ نضُُوبهَِا وَ  حْمَةُ بعَْدَ نفُوُرِهَا وَ تفََجَّ تحََدَّبَتْ عَلَيْهِ الرَّ

 "(9)وَبَلَتْ عَلَيْهِ الْبرََكَةُ بعَْدَ إرِْذَاذِهَا.

پس كسی كه تقوا را انتخاب كند، سختيها بعد از نزديك شدنشان، از او دور گردند، و  

كارها پس از تلخيها برای او شيرين و امواج مشكلات پس از متراكم شدن بر طرف  

خواهند شد و مشكلات پس از آنكه او را وامانده كرد آسان می شود و مجد و بزرگی از  

          او فرو می بارند، رحمت بازداشته ]حق[ به او باز دست رفته ]چون قطرات باران[ بر 

می گردد، و نعمتها ]ی الهی[ پس از فرو نشستن، برای او به جوشش می آيند و بركت  

 « .تقليل يافته برای او فزونی گيرد
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برای هر كسی در زندگی فرصتهايی پيش می آيد كه گاه در اثر جهل و عدم آگاهی، بی  



( و با از دست رفتن  10توجه از كنار آن گذر می كند. فرصتها چون ابر بهاری در گذرند )

(. اگر انسان به موقعيتهای بدست آمده، بيشتر  11جز غصه چيزی بر جای نمی گذارند )

(، 12توجه كند و متوجه باشد كه برای هر چيزی وقت مشخصی است و سرآمدی معين )

 .ا، بيشترين و بهترين استفاده را می كنداز ثانيه ثانيه های اين فرصته

استفاده بهينه از فرصتهای بدست آمده و كار امروز را برای فردا نگذاشتن و حساسيت روی 

ثانيه های عمر داشتن، از جمله عواملی است كه موجب موفقيت انسان در تمامی زمينه ها  

 .سياسی و چه مسائل معنوی می شود -چه در مسائل اجتماعی  

 .علی عليه السلام درباره اين رمز موفقيت چندين نكته را متذكر می شوند حضرت

 الف( ضرورت استفاده از فرصتهای نيك 

  ;امام علی عليه السلام می فرمايند: »كل معاجل يسال الانظار وكل مؤجل يتعلل بالتسويف

             ( آنان كه وقتشان پايان يافته خواستار مهلتند و آنان كه مهلت دارند كوتاهی 13)

می ورزند. « پس آنان كه هنوز حسرت فرصتهای از دست رفته را نخورده اند، بهوش 

باشند و چونان صيادی تيز بين و زبردست، اگر طالب موفقيتند لحظه لحظه فرصتهای  

 .بدست آمده را صيد كنند

 ب( لزوم عمل در ايام فراغت و سلامت جسم 

حضرت فرمودند: »فليعمل العامل منكم فی ايام مهله قبل ارهاق اجله وفی فراغه قبل اوان  

( هر كس از شما كه اهل عمل است بايد عمل  14) ;شغله وفی متنفسه قبل ان يؤخذ بكظمه

كند در روزگاری كه مهلت دارد پيش از آنكه مرگ فرا رسد و در ايام فراغتش پيش از  



آنكه گرفتار شود و در ايام رهايی اش پيش از آنكه گلوگاه او ]به وسيله مرگ[ گرفته  

 « .شود

 ج( سعی در استفاده هرچه بيشتر از فرصتها 

در زندگی هر انسانی، فرصتهای اندكی پيش می آيد كه اگر خوب استفاده شود، يك  

عمر از آن بهره برداری می شود. پس، از موقعيتهای بدست آمده بايد با حداكثر توان بهره  

 .جست كه غروب طلايی هر روز را فقط يك بار می توان تجربه كرد 

 سعديا دی رفت، فردا همچنان موجود نيست // در ميان اين و آن فرصت شمار امروز را

وَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ، عُمُراً نَاكِساً، أَوْ مَرَضاً حَابِساً،   ... علی عليه السلام در اين باره فرمودند: »

( بسوی اعمال ]نيكو بشتابيد پيش از آنكه عمرتان پايان پذيرد يا بيماری  .أَوْ مَوْتاً خَالِساً

 « .مانع شود و يا تير مرگ شما را هدف قرار دهد 

* * * 

 گوهر وقت بدين تيرگی از دست مده // آخر اين در گرانمايه بهايی دارد 

 صرف باطل نكند عمر گرامی پروين // آنكه چون پير خرد راهنمايی دارد 

 (16) فرخ آن شاخك نو رسته كه در باغ وجود // وقت رستن هوس نشو و نمايی دارد

 

 خويشاوندان . 4

خانواده به عنوان اولين كانونی كه شخصيت انسان در آن شكل می گيرد، دارای اهميتی  

خاص است. والدين كه در تربيت اولاد، هسته مركزی مجموعه عظيم خويشاوندان را 

تشكيل می دهند، با الگو دهی مناسب و فراهم كردن فضايی مطلوب در خانواده، نقش  

دادهای اعضای خانواده ايفا می كنند. مسير  بسزايی در شكل گيری و شكوفايی استع



خوشبختی و يا خدای نكرده عكس آن، در خانواده پی ريزی می شود كه البته نقش تك  

 .تك اعضاء خانواده قابل توجه است

حضرت علی عليه السلام خويشاوندان را به بالهايی تشبيه می كند كه انسان را در صعود به  

انسان در رسيدن به  اهداف عالی كمك می كنند و در صورت نبود يا قطع رابطه با آنان، 

 :آرزوها و اهداف تعيين شده دچار مشكل می شود. آن حضرت می فرمايند

واكرم عشيرتك فانهم جناحك الذی به تطير واصلك الذی اليه تصير ويدك التی بها  »

( خويشاوندانت را گرامی دار، زيرا آنها پر و بال تو می باشند كه با آن پرواز  17) ;تصول

می كنی و ريشه تو هستند كه به آنها باز می گردی و دست ]نيرومند[ تو می باشند كه با  

 « .آن حمله می كنی

امام علی عليه السلام درباره نقش اساسی اين كانون گرم در رساندن انسان به هر موفقيتی  

 :فرمودند

ايها الناس انه لا يستغنی الرجل وان كان ذا مال عن عترته ودفاعهم عنه بايديهم والسنتهم  »

(  18) ;وهم اعظم الناس حيطة من ورائه والمهم لشعثه واعطفهم عليه عند نازلة اذا نزلت به

ای مردم، انسان هر مقدار كه ثروتمند باشد، از خويشاوندان خود بی نياز نيست كه از او با  

   و دست دفاع كنند. خويشاوندان انسان، بزرگترين گروهی هستند كه از او حمايتزبان 

می كنند و اضطراب ]و ناراحتی[ او را می زدايند، و در هنگام مصيبتها، نسبت به او  

 « .پرعاطفه ترين مردم می باشند
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برای مقابله با مشكلات و پيروزی بر آنها، اراده ای آهنين لازم است تا انسان از نيروهای  



نهفته در وجود خود، بيشترين بهره را ببرد. دست روی دست گذاشتن هنر نيست، چراكه  

 .مردان بزرگ در سايه سعی و تلاش، قله های پيروزی را فتح می كنند

سعی و تلاش از جمله عواملی است كه انسان را در رسيدن به اهداف و خواسته هايش 

كمك می كند. امام علی عليه السلام همگان را به تلاش فرا می خوانند و می فرمايند:  

  ;( بر شما باد تلاش و كوشش. « چرا كه »لا يدرك الحق الا بالجد19) ; »فعليكم بالجد

 « .بدست نمی آيد( حق جز با تلاش و كوشش 20)

حضرت در توصيه های خويش به فرزندشان امام مجتبی عليه السلام فرمودند: »فاسع فی  

ر زندگی داشته باش. « دليل اين امر اين است كه ( نهايت كوشش را د21) ;كدحك

( آن كس كه در  22) ;عاقبت، هر جوينده ای يابنده است. »من طلب شيئا ناله او بعضه

 « .تلاش و طلب چيزی باشد، يا به همه آن و يا لااقل به قسمتی از آن دست خواهد يافت

علی عليه السلام گاه جهت به راه انداختن انسانها برای فعاليت و تلاش در زندگی، از  

تلاش و كوشش موجودات ديگر مثال می زند تا همگان از كار و فعاليت آنها درس تلاش  

بگيرند و در زندگی خود جديت داشته باشند. در يكی از خطبه ها، از تلاش و فعاليت  

ا الی النملة فی صغر جثتها... كيف دبت علی ارضها وصبت  مورچه سخن می گويد: »انظرو

رزقها تنقل الحبة الی حجرها وتعدها فی مستقرها، تجمع فی حرها لبردها وفی وردها  علی 

( به مورچه و كوچكی چثه آن بنگريد... كه چگونه روی زمين راه می رود و  23) ;لصدرها

دانه ها را به لانه خود منتقل می سازد و   ;برای به دست آوردن روزی خود تلاش می كند

دارد، در فصل گرما برای زمستان تلاش كرده، و به هنگام در جايگاه مخصوص نگه می 

 « .درون رفتن، بيرون آمدن را فراموش نمی كند

گاه حضرت فرزندش امام مجتبی عليه السلام را به تلاش در جهاد فرا می خواند كه  



( در راه خدا تا سرحد توان  24) ;»وجاهد فی الله حق جهاده ولا تاخذك فی الله لومة لائم

 « .تلاش كن و هرگز سرزنش سرزنش گران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد

سيره عملی حضرت امير عليه السلام چه در كار و فعاليت سياسی و چه در فعاليتهای  

اجتماعی، بر تلاش و كوشش استوار بود. برای هر كسی كه ادعای پيروی حضرتش را 

دارد لازم است به مولايش تاسی كرده، تا آخرين توان تلاش كند تا در سايه اين تلاشها از  

 .بكند و راه موفقيت را برای خود هموار گرداند عمر خويش بهترين استفاده را

 ی استجهد را بسيار كن، عمر اندكی است // كار را نيكو گزين، فرصت يك

 كاردانان چون رفو آموختند // پاره های وقت بر هم دوختند 

 عمر را بايد رفو با كار كرد // وقت كم را با هنر، بسيار كرد 

 (25) كار را از وقت، چون كردی جدا // اين يكی گردد تباه، آن يك هبا
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 .45منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره 

 (2)رمزهاى موفقيت از نگاه امام على عليه السلام

، پنج مورد از رمزهای موفقيت از نگاه امام علی عليه السلام  در بخش نخست اين مقاله

             قرار گرفت. در ادامه مقاله، شش رمز ديگر از رمزهای موفقيت بيان مورد بررسی  

 .می شود
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داشتن هدف در زندگی از لوازم اصلی حيات سعادتمندانه و معنادار است. انسان زمانی  

امنيت خاطر و آرامش دارد كه افق روشنی برای آينده خود ترسيم كند و با انگيزه و  

الت حرضايت درونی برای رسيدن به آنچه در آن افق مد نظر دارد، تلاش كند. بدترين 

 .برای آدمی، زمانی است كه احساس سرگردانی كند و بلاتكليف بماند

هم چنان كه همه مخلوقات از بزرگترين آنها گرفته تا كوچكترين موجودات، بر پايه 

در اين چرخه هستی بدون   -كه اعجوبه خلقت است  -هدفی خلق شده اند، انسان هم 

( كسی بدون هدف  1) ; هدف نيست. به فرمايش امام علی عليه السلام: »فما خلق امرؤ عبثا

 « .]و بيهوده آفريده نشده است

انسانی كه بدون هدف خلق نشده، كارها و اعمالش بايد بر پايه هدفی صورت بگيرد. در  

اين عمر كوتاه زندگی، رسيدن به همه اهداف و آرزوها ممكن نيست، بنابراين بايد هدفی  



را كه ارزشمندتر است انتخاب نمود. اگر اهداف متفاوت و متعدد دنبال شود نتيجه ای جز  

( كسی كه به 2)  ; شكست و ناكامی نخواهد داشت: »من اوما الی متفاوت خذلته الحيل

كارهای مختلف بپردازد، نقشه ها ]و پيش بينيهايش[ به جايی نمی رسد. « و اگر بجايی هم  

ايع خواهد كرد، چنان كه علی عليه السلام فرمودند: »من اشتغل  رسيد مسائل مهمتر را ض

             (كسی كه به امور غير مهم بپردازد، مسائل مهم تر را ضايع3)  ; بغير المهم ضيع الاهم

 « .می سازد

كسی كه دنبال موفقيت در كارهاست بايد در ابتدای امر، هدف خود را مشخص كند و  

بعد از اينكه مهمترين هدف را شناسايی كرد، با تمام توان جهت رسيدن به آن تلاش  

           نمايد، چرا كه موفقيت انسان در كارهايی است كه فكر و انديشه را در همان كار بكار 

( 4) ; می گيرد. امام علی عليه السلام فرمودند: »ان رايك لا يتسع لكل شی ء ففرغه للمهم

 « .فكر تو وسعتی كه همه امور را فرا بگيرد ندارد، پس آن را برای امور مهم فارغ بگذار

  البته به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه انسان برای رسيدن به هدف مجاز نيست از هر 

وسيله ای استفاده كند. به ديگر سخن هيچ وقت هدف وسيله را توجيه نمی كند، علی عليه  

( كسی كه 5) ;السلام در اين زمينه فرمودند: »ما ظفر من ظفر الاثم به والغالب بالشر مغلوب

گناه به وسيله او پيروز شود، پيروز نيست و كسی كه با بدی غلبه كند، شكست خورده  

 « .است

 داشتن همت  .7

يكی از نيروهای نهفته در وجود انسان، قوه اراده است كه اگر به پرورش و تقويت آن 

پرداخته شود، بسياری از مشكلات روحی و جسمی را می توان درمان نمود. داشتن اراده  



  ای قوی و همتی عالی، از نشانه های مؤمن است. علی عليه السلام در بيان صفات مؤمن 

 « .( همتش بلند است6)  ;می فرمايند: »بعيد همه

حضرت امير عليه السلام قدر هر انسانی را به اندازه همتش می داند و می فرمايد: »قدر  

 « .( قيمت و ارزش آدمی به قدر همت اوست7)  ;الرجل علی قدر همته

 همت بلند دار كه مردان روزگار // از همت بلند به جايی رسيده اند 

 (8) همت بلند دار كه نزد خدا و خلق // باشد به قدر همت تو اعتبار تو

از نكات قابل توجه در اين بحث اين است كه بلند همتی با تن پروری سازگار نيست. 

طالب موفقيت بايد خود را از تن پروری بدور كند و با تمام توان خود، به تلاش و كوشش 

قد المازر واطووا فضول الخواصر ولا تجتمع  بپردازد. علی عليه السلام می فرمايند: »فشدوا ع 

( پس كمربندها را محكم ببنديد و دامن همت بر كمر زنيد كه به دست  9) ;عزيمة ووليمة

آوردن ارزشهای والا با خوشگذرانی ميسر نيست. « همچنين بايد از همراهی با انسانهای  

توصيه كردند: »ولا    دون همت و بدون پشتكار پرهيز كرد و بر آنها تكيه نزد. آن حضرت

 « .( بر آنكس كه پشت كار ندارد تكيه مكن10) ; تامنن ملولا

 (11) آفت دونان به عالی همتان هم می رسد // دايما از كج نهادن پای سر دارد خطر

 داشتن دوست خوب .8

خداوند انسان را موجودی نيازمند به غير خلق كرده است يعنی جامعه انسانها طوری است  

كه هر كسی به ديگری محتاج است. در اين ميان نقش گروه همسالان و بخصوص دوستان  

حساس و خطير است. درباره نقش دوستان همين نكته كافی است كه شخصيت هر انسان  

جند، همچنان كه حضرت علی عليه السلام فرمودند: »فان  را در اجتماع با دوستان او می سن



 « .( هر كس را از آن كه دوست اوست، می شناسند12) ; الصاحب معتبر بصاحبه

شكی نيست كه دوستان هر انسانی، اساسی ترين نقش را در موفقيت او ايفا می كنند و  

گاهی در اثر كم توجهی و يا بی توجهی، همين دوستان به اصطلاح صميمی، مايه بدبختی  

و هلاكت می شوند. حضرت علی عليه السلام فرزند خود را از مصاحبت با دوستان ناباب  

د: »يا بنی اياك ومصادقة الاحمق فانه يريد ان ينفعك برحذر می دارند و می فرماين

فيضرك واياك ومصادقة البخيل فانه يقعد عنك احوج ما تكون اليه واياك ومصادقة  

عليك البعيد   الفاجر فانه يبيعك بالتافه واياك ومصادقة الكذاب فانه كالسراب، يقرب

( پسرم! از دوستی با احمق بپرهيز، چرا كه می خواهد به تو نفعی  13) ;ويبعد عليك القريب

رساند اما دچار زيانت می كند، از دوستی با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز  

ی فروشد.  داری از تو دريغ می دارد. و از دوستی با بدكار بپرهيز كه با اندك بهايی تو را م 

دور را برای تو نزديك و نزديك را   ;و از دوستی با دروغگو بپرهيز كه او به سراب بماند

 « .برای تو دور می نماياند

 تا توانی می گريز از يار بد // يار بد بدتر بود از مار بد 

 مار بد تنها تو را بر جان زند // يار بد بر جان و بر ايمان زند

به همان اندازه كه دوستان صالح و خوب انسان را در رسيدن به موفقيت كمك می كنند،  

دوستان نااهل نيز به همان اندازه او را از مرحله موفقيت پرت می نمايند. همنشينی با بدان  

گذشته از اينكه بر روی انسان تاثير بد می گذارد و مايه قساوت قلب می شود، ممكن است  

 .ر و عذاب الهی سهيم گرداندانسان را در قه

در آغاز بعثت پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله در ميان بت پرستان حجاز فردی بنام »عقبة  



بن ابی معيط « بود، وی در حالی كه مشرك و بت پرست بود، ميهمان نواز هم بود. روزی  

پيامبر صلی الله عليه و آله بر او می گذشت، عقبه از آن حضرت خواست كه با وی غذا  

بخورد. حضرت به او فرمود: بر سر سفره تو نمی نشينم مگر آنكه مسلمان شوی. عقبه وقتی  

 عليه و آله برای نشستن بر سفره او اين چنين شرطی گذاشته است، ديد كه پيامبر صلی الله 

شهادتين بر زبان جاری كرد و مسلمان شد. در عين حال عقبه دوستی به نام »ابی « داشت، 

او وقتی از اين واقعه با خبر شد، با ناراحتی و عصبانيت نزد عقبه آمد و وی را مورد  

ت خارج شدی؟ عقبه پاسخ داد: كسی بر من  سرزنش قرار داده و گفت: تو از دين خود

ميهمان شد كه حاضر نشد تا مسلمان نشوم بر سر سفره ام بنشيند. ابی به او گفت: حالا من  

دوستی خودم را با تو قطع می كنم، مگر آنكه به دين خودت برگردی و به پيامبر توهين  

 .كنی

با اصرار زياد ابی، عقبه همين كار را كرد و از اسلام خارج شد و عاقبت در جريان جنگ  

بدر به دست سپاهيان اسلام كشته شد. ابی نيز در جنگ احد به دست مسلمين كشته شد و  

سوره فرقان نازل گرديد كه در   29تا  27هر دو در حال شرك مردند. در اين رابطه آيات 

  عقبه آمده است: »ويوم يعض الظالم علی يديه يقول يا ليتنیآن وصف حال و سرنوشت 

اتخذت مع الرسول سبيلا * يا ويلتی ليتنی لم اتخذ فلانا خليلا * لقد اضلنی عن الذكر بعد  

»روزی كه آن فرد ستمگر )عقبه( دستان خود را   ; اذ جاءنی وكان الشيطان للانسان خذولا« 

می گزد و می گويد: كاش راه پيامبر را انتخاب كرده بودم. وای بر من، ای كاش با فلانی 

ت نمی شدم. او مرا از يادآوری ]حق[ گمراه ساخت بعد از اينكه ]ياد حق[ به  )ابی( دوس

 « .سراغ من آمده بود. و شيطان هميشه خوار كننده انسان بوده است

 حق ذات پاك الله الصمد // كه بود به مار بد از يار بد



 (14) مار بد جانی ستاند از سليم // يار بد آرد سوی نار مقيم

در اين آيات و با توجه به اين ماجرا نقش و تاثير مخرب دوست ناصالح در گمراهی انسان  

مشخص می گردد. اين داستان به ما هشدار می دهد كه از دوستی با دوستان ناصالح كه  

ممكن است به توهين و جسارت نسبت به پيامبر صلی الله عليه و آله منجر گردد، دوری 

لسلام فرمودند: »لا ينبغی للمرء المسلم ان يواخی الفاجر فانه يزين له  گزينيم. امام علی عليه ا

فعله ويحب ان يكون مثله ولا يعينه علی امر دنياه ولا امر معاده ومدخله اليه ومخرجه من  

ان با فرد فاجر ]و تبهكار[ رابطه ( شايسته نيست كه يك انسان مسلم15) ;عنده شين عليه

برادرانه برقرار كند، زيرا او عمل و رفتار خود را برايش زينت می دهد و دوست دارد كه  

او هم به مانند خودش شود و او را نه در امر دنيا و نه در امر آخرتش ياری نمی كند و 

 « .رفت و آمدش برای او ننگ است

 تجربه ها استفاده از   .9

يكی ديگر از عوامل موفقيت، استفاده از تجربيات است. آنهايی كه خود را بی نياز از  

تجربه می دانند به مقصد نخواهند رسيد. چنان كه علی عليه السلام فرمودند: »من غنی عن  

( كسی كه خود را از تجربه ها بی نياز بداند، سرانجام 16) ;التجارب عمی عن العواقب

د. « كسی كه دنبال هدفی عالی است و برای رسيدن به آن بايد از  ]امور[ را نخواهد دي

گردنه های پر پيچ و خم عبور كند تا بر مشكلات پيروز شود، بايد بداند كه در اين راه  

  ;نيازمند تجربه است. اميرمؤمنان علی عليه السلام فرمودند: »كل معونة تحتاج الی التجارب

 « .ارد[ به داشتن تجربه ها نيازمند است( هر امر مشكلی ]كه كمك لازم د17)

درباره ارزش و اهميت تجربه همين قدر كافی است كه حفظ تجربه ها يكی از نشانه های 



عقل و خردمندی است. علی عليه السلام در نامه خود به فرزندشان امام مجتبی عليه السلام  

( ]از نشانه های عقل ]و خردمندی[ حفظ تجربه 18) ;فرمودند: »والعقل حفظ التجارب

 « .هاست

( حفظ 19) ;همچنين آن حضرت در نهج البلاغه فرمودند: »ومن التوفيق حفظ التجربة

 « .تجربه بخشی از موفقيت است

معمولا كسانی كه در پی اهداف عالی هستند، دشمنانی فرصت طلب نيز دارند كه در حال  

 .مكر و نيرنگ اند. استفاده از تجربه يكی از راههای شناخت فريب و نيرنگ است

 (20) خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان تا سيه روی شود هر كه در او غش باشد

( آن كس كه كارها را 21) ;امام علی عليه السلام فرمودند: »من لم يجرب الامور خدع

 :تجربه نكند، نيرنگ می خورد. « به قول رودكی

 بهر دفع حوادث تو را به كار آيدبرو، زتجربه روزگار بهره بگير // كه 

بايد از تجربه های بدست آمده بهترين استفاده را برد، چراكه بدبختی و شقاوتی از اين  

بدتر نيست كه از تجربه های بدست آمده استفاده نشود. اين نكته را حضرت امير عليه  

السلام در نامه ای به ابوموسی اشعری گوشزد كرده و فرمودند: »فان الشقی من حرم نفع ما  

( البته انسان شقی آن كسی است كه از ثمرات عقل و تجربه، 22) ;تجربة اوتی من العقل وال

 « . بهره مند نشود ]و محروم بماند[

در طول زندگی هر انسانی، حوادثی تلخ چرخه زندگی را دچار كندی می كند كه البته  

مقابل مشكلات و حوادث آينده    اينها لازمه زندگی است، چرا كه اين تلخيها انسان را در

آبديده می كند. مواجهه با مشكلات و استفاده از تجربه های انجام شده پيش نياز زندگی  



است. امام علی عليه السلام فرمودند: »ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشی ء من  

( كسی را كه خداوند بوسيله گرفتاريها و تجربه ها سود نرساند، از هيچ گونه 23) ;العظة

 « .موعظه ای بهره مند نخواهد شد
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شور و مشورت با صاحبان انديشه های پاك و همتهای عالی، مسير انسان را در رسيدن به  

  -اهداف عالی هموار می سازد. اشرف مخلوقات، حضرت نبی اكرم صلی الله عليه و آله 

به همان اندازه كه ديگران را به مشورت كردن دعوت می كرد،   - كه عصاره خلقت بود 

كارها مشورت كند، چنان كه در جريان جنگ خندق   خود نيز سعی وافر داشت تا در

 .چنين كرد

هر كسی برای انجام كارهای مهم نيازمند پشتوانه ای قوی است تا در بحرانها كمك و يار 

 .و مدد كار او باشد. مشورت يكی از پشتوانه های بزرگ مردان الهی است

 « .ه ای همچون مشورت نيست( پشتوان24) ; علی عليه السلام فرمودند: »لا ظهير كالمشاورة

 (25) مشورت در كارها واجب شود // تا پشيمانی در آخر كم شود

از فرمايشات علی عليه السلام در نهج البلاغه استفاده می شود كسانی كه دارای استبداد  

رای هستند و عقيده خود را برترين می دانند، در معرض خطری عظيم هستند. حضرت 

( مشورت نمودن چشمه  26) ;فرمود: »والاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنی برايه

اطر رای شخصی[ خود را مستغنی از ديگران بداند، خويشتن  هدايت است و كسی كه ]به خ

 « .را به خطر می افكند

(  27) ;همچنين می فرمايند: »من استبد برايه هلك ومن شاور الرجال شاركها فی عقولها



كسی كه در رای خويش مستبد باشد، هلاك می شود و كسی كه با مردان مشورت نمايد، 

 « .در عقلهای آنان شريك خواهد شد

 مشورت ادراك و هشياری دهد // عقلها مر عقل را ياری دهد 

 (28) گفت پيغمبر بكن ای رای زن // مشورت كالمستشار مؤتمن

ترك مشورت در مسائل معنوی ومادی، شكستهای جبران ناپذيری به بار می آورد و در  

مقابل، مشورت با مردان خودساخته و صالح و صاحبان افكار عالی، انسان را در شناخت  

موارد خطا و اشتباه كمك می كند و از مواجهه با خطا مصونيت می بخشد. پرچمدار 

  ; الخطاءفرمودند: »من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع هدايتگران، مولی علی عليه السلام  

 « .( كسی كه از افكار ]ديگران استقبال كند، موارد خطا را می شناسد29)

 با چه كسانی مشورت كنيم؟ 

لازم است فردی طرف مشورت قرار گيرد كه علاوه بر فهم و خرد و آگاهی نسبت به امر  

مشاوره، بتوان از مشورت با او بهره مند شد، به ديگر سخن به فرمايش مولی علی عليه  

  ;السلام بايد با كسی مشورت كرد كه عقل او را بپذيرد: »لا تشاور من لا يصدقه عقلك

 « .ا تصديق نمی كند مشورت نكن( با كسی كه عقلت او ر30)

 گويند كه بی مشورت كار مكن // الحق سخنی خوشست انكار مكن

 ليكن به كسی كه از غمت غم نخورد // گر در ز دهن بريزد اظهار مكن

برای رسيدن به اهداف و دوری از حسرت و پشيمانی لازم است انسان با افراد نصيحت گر،  

لی عليه السلام می فرمايند: »اما بعد فان معصية  عالم و صاحب تجربه مشورت كند. ع

( مخالفت با شخص  31) ;الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة



نصيحتگری كه مهربان و عالم و صاحب تجربه است، موجب حسرت می شود و پشيمانی  

 « .را به دنبال دارد

( برترين كسی كه با او  32) ;همچنين آن حضرت فرمودند: »افضل من شاورت ذو التجارب

 « .به مشورت می نشينی كسی است كه تجربه ها اندوخته است

 مشورت كن با گروه صالحان // بر پيمبر امر شاورهم بدان

 امر هم شوری برای آن بود // كز تشاور سهو و كژ كمتر رود 

 (33) اين خردها چون مصابيح انورست // بيست مصباح از يك روشنتر است

 با چه كسانی مشورت نكنيم؟ 

امام علی عليه السلام در توصيه خويش به فرماندار بصره، او را از مشورت با چند گروه  

برحذر می دارد: »ولا تدخلن فی مشورتك بخيلا يعدل عن الفضل ويعدك الفقر ولا جبانا  

يضعفك عن الامور ولا حريصا يزين لك الشره بالجور فان البخل والجبن والحرص غرائز  

( بخيل را در مشورت خود دخالت نده كه تو را از  34) ;الله شتی يجمعها سوء الظن ب

بخشش ]و نيكوكاری[ باز می دارد و به تو وعده تنگدستی می دهد. ترسو را در مشورت  

كردن دخالت نده كه در ]انجام[ كارها ]روحيه[ تو را سست می كند و حريص را ]در  

زينت می دهد. همانا بخل  مشورت كردن دخالت نده[ كه حرص را با ستمكاری در نظرت 

 « .و ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستند كه ريشه آنها بدگمانی به خدای بزرگ است

 نظم و برنامه ريزی  . 11

اوليای بزرگ اسلام، رعايت نظم و برنامه ريزی در كارها را از جمله مهمترين مسائل در  

 .زندگی انسان شمرده، آن را مورد تاكيد قرار داده اند



علی عليه السلام در ضمن وصيت خود، خطاب به امام حسن و امام حسين عليهما السلام  

(  35) ;می فرمايند: »اوصيكما وجميع ولدی واهلی ومن بلغه كتابی بتقوی الله ونظم امركم

شما و همه فرزندانم و هر كس كه نامه ام به او می رسد را به ترس از خدا و نظم در  

 « .كارهايتان سفارش می كنم

برای هر انسانی شايسته است در همه كارهای زندگی برنامه منظمی داشته باشد تا بتواند از  

عمر خويش بهترين بهره را ببرد. يكی از نشانه های نظم اين است كه انسان اوقات شبانه  

روز را بر نيازمنديهای خويش تقسيم كند و زير بنای زندگی را كه نظم است، محكمتر  

نظمی كه ضايع كننده عمر و بر باد دهنده استعدادهاست، دوری كند. علی  سازد و از بی 

عليه السلام در اين باره می فرمايند: »للمؤمن ثلاث ساعات، فساعة يناجی فيها ربه وساعة  

يرم معاشه وساعة يخلی بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل. وليس للعاقل ان يكون 

( برای مؤمن  36) ;و خطوة فی معاد او لذة فی غير محرمشاخصا الا فی ثلاث، مرمة لمعاش ا

]در شبانه روز[ سه ساعت ]و زمان[ وجود دارد، زمانی كه در آن با پروردگار خويش 

مناجات می كند و زمانی كه هزينه زندگی را تامين می كند و زمانی برای واداشتن نفس به  

ايد جز آن كه در پی سه چيز  لذتهايی كه حلال و مايه زيبايی آن است. خردمند را نش

شاخص باشد، تامين زندگی يا گام نهادن در راه آخرت يا ]به دست آوردن[ لذتهای  

 « .حلال

نظم و برنامه، سامان دهنده زندگی و وسيله ای برتر برای رسيدن به اهداف بزرگ است. با  

برنامه ريزی صحيح در زندگی می توان ساعات عمر را پربار و از اتلاف عمر جلوگيری  

بهره گيری از زندگی يكی از ميوه های نظم وبرنامه ريزی است. يكی از شاگردان   .كرد

حضرت امام خمينی رحمه الله می گويد: »نظم دقيق در زندگی از ويژگيهای معروف امام  



است. به راستی عجيب بود كه حتی برای مطالعه و قرائت قرآن و كارهای مستحب و حتی  

زيارتها و دعاهايی كه در وقت خاص هم وارد نشده بود، وقت خاص را تنظيم كرده بودند  

و هر كاری را بر طبق همان زمان بندی و تنظيم خاص انجام می دادند، بطوری كه برای هر 

نوس و معاشر می شد، مشخص بود كه در چه ساعتی، مشغول  كس كه مدتی با ايشان ما

چه كاری و انجام چه عملند، اگر چه در حضور ايشان نباشد و فرسنگها از محضرشان دور  

 .( « ثمره اين نظم دقيق را در زندگی امام امت مشاهده كرده ايم37و جدا باشد. )

شی كارها، بر انجام امور روزانه در  امام علی عليه السلام با توجه به تاثير نظم در نتيجه بخ

  ;وقت خود به مالك اشتر سفارش می كند كه: »وامض لكل يوم عمله فان لكل يوم ما فيه

( كار هر روز را در همان روز انجام ده ]و آن را به روز بعد موكول مكن[ زيرا برای هر  38)

 « . روز كار خاصی است ]كه مجال انجام عقب افتادگيها را نمی دهد[
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